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لأجلک و خلقتک  لأجلی  و وهبتک الدنیا بالإحسان و الآخرة 
بالإیمان؛ اى بنده ام، من همه اشیاء را به خاطر تو خلق کردم و تو را 
هم براى خودم آفریدم و دنیا را با احسان خود به تو بخشیدم و 
آخرت را هم به وسیله ایمان به تو دادم»(حافظ برسى، 1422: 283  ـحر 

عاملى، 1380: 710  ـ مدرسى، 1419: 7/164). 
خداوند متعال با آنکه تمام نعمت ها را در اختیار انسان گذاشت، در ها را در اختیار انسان گذاشت، در 
عین حال دستور به توزیع عادلانه ثروت و رفع فاصله طبقاتى داده 
است و به همین جهت خمس و زکات را واجب نموده است، 
همچنانکه در بسیارى از روایات، فلسفه وجوب زکات، توزیع 
عادلانه ثروت بین افراد جامعه اسلامى و برطرف شدن نیاز 

نیازمندان دانسته شده است. 
امام صادق() در روایتى فرموده اند: «إنَِّ االلهََّ عزََّ وَ جلََّ فرََضَ اند: «إنَِّ االلهََّ عزََّ وَ جلََّ فرََضَ 
للِفْقُرَاَءِ فیِ ماَلِ الأÙغنْیِاَءِ ماَ یسَعَهُمُْ وَ لوَْ علَمَِ أنََّ ذلَِکَ لاَ یسَعَهُمُْ 
لزَاَدهَمُْ إنَِّهمُْ لمَْ یؤُتْوَاْ منِْ قبِلَِ فرَیِضۀَِ االلهَِّ عزََّ وَ جلََّ وَ لکَنِْ أتُوُا منِْ 
منَعِْ منَْ منَعَهَمُْ حقََّهمُْ لاَ ممَِّا فرََضَ االلهَُّ لهَمُْ وَ لوَْ أنََّ النَّاسَ أدََّواْ 
حقُوُقهَمُْ لکَاَنوُا عاَئشِیِنَ بخِیَرْ؛ خداى عزّ و جلّ به آن اندازه  که براى 
فقرا کافى باشد، در اموال اغنیا مقرر داشته است و اگر می دانست که 
این اندازه براى ایشان کفایت نمی کند، هر آینه آن را افزایش می داد، 

لأجلک و خلقتک  لأجلی  و وهبتک الدنیا بالإحسان و الآخرة  یکى از عرصه هاى اثرگذارى قرض الحسنه، تأثیر آن در امنیت 
جامعه است و اعطاى قرض الحسنه آثار فراوانى در عرصه ى 

امنیت اجتماعى دارد که برخى از آن عبارتند از: 
1- اجراى عدالت ودورى از ظلم در جامعه؛ 

اولین اثر قرض الحسنه در امنیت جامعه، اجراى عدالت ودورى اولین اثر قرض الحسنه در امنیت جامعه، اجراى عدالت ودورى 
از ظلم در جامعه است، زیرا هرچند هر آنچه بر روى زمین 
است، براى انسان آفریده شده است، چنان که در آیاتى از 

قرآن کریم آمده است: 
الف- «هوَُ الَّذيِ  خلَقََ  لکَمُْ  ما فیِ الأÙرْضِ جمَیِعا؛ او خدایى 
است که همه آنچه در زمین است را براى شما آفرید» (بقره:29). 
ب- «ولقَدَ کرَّمنا بنَى آدم وحمَلَنْاهمُ فى البرَِّ والبحَرْ ورزَقَناهمُ  «ولقَدَ کرَّمنا بنَى آدم وحمَلَنْاهمُ فى البرَِّ والبحَرْ ورزَقَناهمُ 
من الطیبّات وفصََّلناهمُ على کثیر ممَِّن  خلَقَنْا تفضیلا؛ً ما بنى آدم 
را گرامى داشتیم و آن ها را در خشکى و دریا بر مرکب هاى 
راهوار حمل کردیم و از انواع روزى هاى پاکیزه به آن ها روزى 
دادیم و بر بسیارى از خلق خود برترى بخشیدیم» (اسراء:70). 

بر اساس آیات فوق، تمام نعمت هاى آسمان و زمین، براى هاى آسمان و زمین، براى 
انسان و در جهت خدمت به انسان آفریده شده است، 
همچنانکه در حدیث قدسى آمده است: «عبدي خلقت الأشیاء 

یکی از نعمت های بسیار مهم الهی در عرصه ی اجتماعی، امنیت است، به گونه ای که پیامبر گرامی اسلام() در روایتی 
فرمودند:  «نعِمْتَاَنِ مكَفْوُرتَاَنِ الأمَْنُْ وَ العْاَفيِةَ؛ُ دو نعمت هستند که بسیاری از انسان ها قدر آن را نمی شناسند؛ امنیت و 
عافیت». بنابراین بر انسان ها لازم است که هر چه بهتر و بیشتر به ایجاد و تداوم امنیت اجتماعی همت گمارد و یکی از 
چیزهایی که به ایجاد امنیت اجتماعی و تداوم آن یاری می رساند، قرض الحسنه است. از اینرو در مقاله ی پیش رو، تأثیر 
قرض الحسنه در ایجاد امنیت اجتماعی را مورد بررسی قرار داده ایم و به بررسی آثار قرض الحسنه در امنیت اجتماعی 

می پردازیم. 

تأثȂ قرض الحسنه  در 
 ǟایجاد امنیت اجتما 

عبدالرحمنـ نجفىـ عمرـان 

 ()مدرس حوزه علمیه قم و دانشگاه بین المللى المصطفى
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در بعُد امنیت اجتماعى، اجراى عدالت و برطرف نمودن ظلم و 
تبعیض است. 

2- تربیت پذیرى افراد جامعه در مقاطع مختلف؛  
اصلى ترین و مهمترین هدف بعثت همه ى انبیاى الهى()، تربیت 
افراد جامعه است و انبیاى الهى() آمده اند تا افراد جامعه خویش 

را تربیت کنند، چنانکه در آیاتى از قرآن کریم آمده است: 
الف. «هوَُ الَّذى  بعَثََ فىِ الامیّینَ رسَوُلاً منِهمُْ یتَلْوُا علَیَهْمِْ آیاتهِِ وَ  «هوَُ الَّذى  بعَثََ فىِ الامیّینَ رسَوُلاً منِهمُْ یتَلْوُا علَیَهْمِْ آیاتهِِ وَ 
یزُکَیّهمِْ  ویَعُلَِّمهُمُُ الکْتِابَ واَلحْکِمْۀََ وَ انْ کانوُا منِْ قبَلُْ لفَى ضلاَلٍ 
مبُین؛ٍ او کسى است که در میان جمعیتّ درس نخوانده، رسولى از 
خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آن ها مى خواند و آن ها را 
تزکیه مى کند و به آنان کتاب و حکمت مى آموزد، هرچند پیش 

از آن در گمراهى آشکارى بودند» (جمعه:2). 
ب. «لقَدَْ منََّ االلهَُّ علَىَ المْؤُمْنِینَ اذْ بعَثََ فیهمِْ رسَوُلاً منِْ انفْسُهِمِْ یتَلْوُا  «لقَدَْ منََّ االلهَُّ علَىَ المْؤُمْنِینَ اذْ بعَثََ فیهمِْ رسَوُلاً منِْ انفْسُهِمِْ یتَلْوُا 
علَیَهْمِْ آیاتهِِ وَ یزُکَیّهمِْ وَ یعُلَِّمهُمُُ الکْتِابَ وَ الحْکِمْۀََ وَ انْ کانوُا منِْ 
قبَلُْ لفَى ضلاَلٍ مبُینٍ ؛ خداوند بر مؤمنان منتّ نهاد، هنگامى که در 
میان آن ها پیامبرى از خودشان برانگیخت که آیات او را بر آن ها 
بخواند و آنان را پاك کند و کتاب و حکمت به آنها بیاموزد، 
هرچند پیش از آن، در گمراهى آشکارى بودند»(آل عمران:164). 
بر اساس آیات فوق، فلسفه بعثت همه ى انبیاى الهى() تعلیم و ) تعلیم و 
تربیت انسان هاست، تا از آنان انسان هاى مترقىّ اى بسازند که 
بتوانند همه عالم را تسخیر کنند و خلیفه ى الهى بر روى زمین 
باشند، چنانکه حضرت على() درباره ى فلسفه ى بعثت پیامبر 
اسلام() فرموده اند: «بعَثَهَُ وَ النَّاسُ ضلاَُّلٌ فیِ حیَرْةٍَ وَ حاَطبِوُنَ  
فیِ فتِنْۀٍَ قدَِ استْهَوْتَهْمُُ الأÙهوْاَءُ وَ استْزَلََّتهْمُُ  الکْبِرْیِاَءُ وَ استْخَفََّتهْمُُ 
الجْاَهلِیَِّۀُ الجْهَلاْءَُ حیَاَرىَ فیِ زلِزْاَلٍ منَِ الأÙمرِْ وَ بلاَءٍَ منَِ الجْهَلِْ فبَاَلغََ 
صلى االله علیه واله فیِ النَّصیِحۀَِ وَ مضَىَ علَىَ الطَّریِقۀَِ وَ دعَاَ إلِىَ صلى االله علیه واله فیِ النَّصیِحۀَِ وَ مضَىَ علَىَ الطَّریِقۀَِ وَ دعَاَ إلِىَ 
الحْکِمْۀَِ وَ المْوَعْظِۀَِ الحْسَنَۀَ؛ِ خدا پیامبر اسلام() را هنگامى 
مبعوث فرمود که مردم در حیرت و سرگردانى بودند، در فتنه ها به 
سر مى بردند، هوى و هوس بر آنها چیره شده و خود بزرگ بینى 
و تکبرّ، به لغزش هاى فراوان کشانده بودشان و نادانی هاى 
جاهلیتّ، پست و خوارشان کرده و در امور زندگى، حیران و 
سرگردان بودند و بلاى جهل و نادانى دامن گیرشان بود، پس 
پیامبر() در نصیحت و خیرخواهى نهایت تلاش را کرد و آنان ) در نصیحت و خیرخواهى نهایت تلاش را کرد و آنان 
را به راه راست راهنمایى و از راه حکمت و موعظه نیکو، مردم را 

به خدا دعوت فرمود» (سید رضى، 1414: 105). 
تربیتى که ادیان الهى براى انسان ها به ارمغان آورده اند، شامل تمام اند، شامل تمام 
عرصه هاى فردى و اجتماعى زندگى انسانى، نظیر علمى، اخلاقى، 
نظامى، سیاسى و ... مى شود و یکى از عرصه هاى آن، تربیت 
اقصادى است که در مقابل تربیت مادىّ گرایى وجود دارد و براى 
آنکه ادیان الهى، بتوانند تربیت اقتصادى را الهى محور نمایند و با 
متوجه عالم معنویت گردانند، راهکارهایى را ارائه نموده اند که با 
توجهّ به آیات و روایات، مى توان به آن پى برد. نظیر آنکه مجموع 
زندگى انسانى را به عنوان یک پیکر دانسته و دستور داده است که زندگى انسانى را به عنوان یک پیکر دانسته و دستور داده است که 
هنگام مشکلات و گرفتارى ها، بعضى از آنان به کمک دیگران 
برسند و آنان را یارى نمایند و از راه انفاق و یا اعطاى قرض الحسنه 
به یاریشان بشتابند، چنانکه در آیاتى از قرآن کریم آمده است: 
«الَّذیِنَ یقُیِموُنَ الصَّلاةَ وَ ممَِّا رزَقَنْاهمُْ  ینُفْقِوُنَ  أوُلئِکَ  همُُ المْؤُمْنِوُنَ «الَّذیِنَ یقُیِموُنَ الصَّلاةَ وَ ممَِّا رزَقَنْاهمُْ  ینُفْقِوُنَ  أوُلئِکَ  همُُ المْؤُمْنِوُنَ 
حقَا لهَمُْ درَجَاتٌ عنِدَْ ربَِّهمِْ وَ مغَفْرِةٌَ وَ رزِقٌْ کرَیِم؛ٌ آنها که نماز را بر 
پا مى دارند و از آنچه به آنها روزى داده ایم، انفاق مى کنند، مؤمنان 
حقیقى هستند، براى آنان درجات فوق العاده اى نزد پروردگارشان 
است و براى آنها آمرزش و روزى بىنقص و عیب است»(انفال:/4  ـ3). 

سختی ها و تنگدستی هایى که به فقرا می رسد، ارتباطى به 
فریضه ى خداى عزّ و جلّ ندارد، بلکه این مشکلات از طرف 
کسانى به ایشان می رسد که از پرداختن حقشّان امتناع کرده اند 
و اگر مردم، حقوق فقرا را مى پرداختند، هر آینه آنان به خوبى 
و خوشى زندگى می کردند»(عروسى حویزى، 1415: 2/228  ـتمیمى 

مغربى، 1385: 1/245  ـصدوق، 1386: 2/369  ـصدوق، 1413: 2/3). 
آن حضرت در روایت دیگرى فرموده اند: «إنَِّماَ وضُعِتَِ الزَّکاَةُ اند: «إنَِّماَ وضُعِتَِ الزَّکاَةُ 
اختْبِاَراً للأÙِغنْیِاَءِ وَ معَوُنۀًَ للِفْقُرَاَءِ وَ لوَْ أنََّ النَّاسَ أدََّواْ زکَاَةَ أمَوْاَلهِمِْ 
ماَ بقَیَِ مسُلْمٌِ فقَیِراً محُتْاَجاً وَ لاسَتْغَنْىَ بمِاَ فرََضَ االلهَُّ عزََّ وَ جلََّ لهَُ 
وَ إنَِّ النَّاسَ ماَ افتْقَرَوُا وَ لاَ احتْاَجوُا وَ لاَ جاَعوُا وَ لاَ عرَوُا إلاَِّ 
بذِنُوُبِ الأÙغنْیِاَءِ وَ حقَیِقٌ علَىَ االلهَِّ عزََّ وَ جلََّ أنَْ یمَنْعََ رحَمْتَهَُ منَْ 
منَعََ حقََّ االلهَِّ فیِ ماَلهِ؛ِ همانا زکات براى آزمایش اغنیا و کمک 
به فقرا وضع شده است و اگر مردم، زکات اموال خود را 
مىپرداختند، هیچ مسلمانى فقیر و محتاج نمى ماند و هر آینه با مىپرداختند، هیچ مسلمانى فقیر و محتاج نمى ماند و هر آینه با 
سهمى که خداى عزوّجلّ براى او مقررّ فرموده است، مستغنى 
می شد و مردم، فقیر و محتاج و گرسنه و برهنه نشده اند، مگر به 
علت گناهان اغنیا و خداى عزوّجلّ را سزاوار است که رحمت 
خود را از کسى که حقّ خدا، در مال خود را بازداشته است، 

بازدارد» (صدوق، 1413: 2/7). 
از آنجایى که اجراى عدل و قسط و توزیع عادلانه ثروت، در 
ادیان الهى از جایگاه والایى برخوردار است و موجب آبادانى 
زمین مى شود، خداوند متعال در نصوص فراوانى هم به آن 
دستور داده است و هم  توزیع عادلانه ثروت ها و درآمدها، 
کنترل و نظارت بر حسن جریان امور و قیام به عدالت را در 
گرو پیروى از شرایع الهى است و در آیاتى نظیر«لقَدَْ أرَسْلَنْاَ 
رسُلُنَاَ باِلبْیَِّناَتِ وأَنَزْلَنْاَ معَهَمُْ الکْتِاَبَ واَلمْیِزاَنَ لیِقَوُمَ  النَّاسُ
  باِلقْسِطْ؛ِ ما پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها   باِلقْسِطْ؛ِ ما پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها 
کتاب آسمانى و میزان نازل کردیم، تا مردم قیام به عدالت 
کنند»(حدید: 25)، فلسفه بعثت انبیاء () را اقامه قسط و عدل 
بیان نمود، زیرا هرچند بشر بتواند با علم و تجربه، الگوهایى 
براى نظام هاى اجتماعى طراحى کند، ولى تأمین عدالت، مقوله 
دیگرى است که بشر به  لحاظ تأثیرپذیرى از نفع طلبى هاى 

فردگرایانه به یقین، به تنهایى از عهده آن بر نمى آید. 
براى آبادانى زمین و اصلاح آن، اجرا و رواج عدل و قسط لازم براى آبادانى زمین و اصلاح آن، اجرا و رواج عدل و قسط لازم 
است و هیچ چیزى پرفایده تر از آن نمى باشد، چنانکه امام 
صادق() فرموده اند: مراد از آیه ى شریفه «إنَّ االلهََّ یحُیْیِ 
الأÙرْضَ بعَدَْ موَتْهِاَ؛ خدا زمین را پس از مرگش احیا مى گرداند» 
(حدید: 17)، احیاى زمین به سبب باران نبوده، بلکه مراد آن است 
که خدا انسان هایى عدالت پیشه مى آفریند و زمین از دو راه 

احیا مى گردد: 
1) احیاى عدل. ) احیاى عدل. 

2) اقامه حدودى که از بارش چهل شبانه روز براى زمین نافع تر 
است(کلینى، 1407: 7/174  ـطوسى، 1407: 10/146 ـعروسى حویزى، 1415: 4/173). 
بر اساس روایت مزبور، مراد از احیاى زمین در آیه فوق، اقامه 
قسط و عدل  بوده و با احیا از راه بارش باران فرق دارد. 

با توجه به مطالب فوق، یکى از چیزهایى که در هر جامعه اى لازم اى لازم 
و ضرورى است، اجراى عدالت و رفع هر گونه تبعیض است که 
یکى از عرصه هاى آن، عرصه مالى است تا اموال، به گونه ى 
یکسان و عادلانه در دست همگان باشد و یکى از راه هایى که 
موجب توزیع عادلانه ثروت مى شود، اعطاى قرض الحسنه 
توسط اغنیا به نیازمندان است، بنابراین یکى از آثار قرض الحسنه 
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دیده مى شود، چنانکه در روایتى آمده است:  
الف. «شرَُّ المْکَاَسبِِ کسَبُْ الرِّباَ؛ بدترین درآمدها، درآمد ربا 

است» (سیوطى، 1404: 2/225). 
ب. «إذِاَ أرَاَدَ االلهَُّ بقِوَمٍْ هلاَکَاً ظهَرََ فیِهمُِ الرِّباَ؛ هنگامى که خداوند 
بخواهد جمعیتى را نابود کند، در آنها ربا را آشکار مى شود» 

(طبرسى، 1372: 2/671). 
ج. «منَْ أکَلََ الرِّباَ ملأَََ االلهَُّ بطَنْهَُ منِْ ناَرِ جهَنََّمَ بقِدَرِْ ماَ أکَلََ  وَ إنِِ  «منَْ أکَلََ الرِّباَ ملأَََ االلهَُّ بطَنْهَُ منِْ ناَرِ جهَنََّمَ بقِدَرِْ ماَ أکَلََ  وَ إنِِ 
اکتْسَبََ منِهُْ ماَلاً لمَْ یقَبْلَِ االلهَُّ منِهُْ شیَئْاً منِْ عمَلَهِِ  وَ لمَْ یزَلَْ فیِ لعَنْۀَِ 
االلهَِّ وَ المْلاَئَکِۀَِ ماَ کاَنَ عنِدْهَُ  قیِراَط؛ٌ کسى که ربا بخورد، خدا 
شکمش را به مقدارى که از ربا خورد، از آتش دوزخ پر سازد و 
اگر از ربا مالى کسب کند، خدا هیچ کارى را از او نپذیرد و 
همیشه به لعنت خدا و فرشتگانش گرفتار خواهد بود» (رشید الدین 

میبدى، 1371: 1/747). 
دین اسلام، از طرفى با در نظر گرفتن تمام مضرات رباخوارى دین اسلام، از طرفى با در نظر گرفتن تمام مضرات رباخوارى 
مواجه شد و آن را تحریم نمود و از طرف دیگر، نیاز افراد 
ضعیف و ناتوان به قرض و گرفتن اموال از دیگران را در نظر 
گرفت و براى رفع نیاز نیازمندان، در مقابل ربا، عنوان قرض 
الحسنه را مطرح نمود که انسان هاى غنى، اموال خود را براى 
مدت معینى در اخیار نیازمندان قرار دهند، بدون آنکه چشم 
داشت گرفتن ربا و زیاده مال داشته باشند تا به این سبب 
نیازمندان نیز مشکلات خویش را برطرف سازند و راهى براى نیازمندان نیز مشکلات خویش را برطرف سازند و راهى براى 
رهایى از مشکلات پیدا کنند و با ربا خوارى در جامعه اسلامى 

و زیان هاى خانمان سوز آن مبارزه شود. 
4- ایجاد تعادل اقتصادى در جامعه 

از آنجایى که اسلام، دینى است که هر یک از دنیا و آخرت انسان از آنجایى که اسلام، دینى است که هر یک از دنیا و آخرت انسان 
را آباد مى سازد و آنطور نیست که تک بعُدى بوده و منحصر در 
مباحث معنوى شود و دنیا را فراموش نماید و یا منحصر در دنیا شود 
و آخرت را از یاد ببرد، چنانکه در روایاتى، با توجه به ضرورت 

یکسان سازى نگرش به دنیا و آخرت، آمده است:  
«احرث او اعمْلَْ لدِنُیْاَكَ کأَنََّکَ  تعَیِشُ  أبَدَاً وَ اعمْلَْ لآخِرِتَِکَ «احرث او اعمْلَْ لدِنُیْاَكَ کأَنََّکَ  تعَیِشُ  أبَدَاً وَ اعمْلَْ لآخِرِتَِکَ 
کأَنََّکَ تمَوُتُ غدَا؛ً چنان براى دنیایت تلاش کن که گویا براى 
همیشه در آن زندگى مى کنى و چنان براى آخرتت کار کن 

که گویا فردا مى میرى» (ابن العربى، بى تا: 3/1483). 
به همین دلیل در فرهنگ اسلام، کار و تلاش، نه تنها مورد تأکید 
و تشویق قرار مى گیرد، بلکه عبادتى بزرگ محسوب مى شود. 
ابن اثیر در شرح حال سعد انصارى() مى نویسد: «هنگامى ) مى نویسد: «هنگامى 
که رسول خدا () از جنگ تبوك بر مى گشت، سعد 
انصارى به استقبال آن حضرت شتافت و با وى مصافحه کرد، 

پیامبر فرمود: چه چیز باعث زبرى دستت شده است؟  
عرض کرد: اى رسول خدا! من براى تأمین مخارج خانواده ام، با 

بیل و کلنگ کار مى کنم. 
آن گاه پیامبر() بر دست او بوسه زد و فرمود: این دستى ) بر دست او بوسه زد و فرمود: این دستى 
است که آتش دوزخ آن را نمى سوزاند»(مکارم شیرازى، بى تا: 2/ 30). 
دین اسلام براى آنکه بتواند دنیاى انسان را به شکل مطلوبى 
اداره کند، یکى از دستوراتش در زمینه ى اقتصاد، رعایت توازن 
و تعادل اقتصادى بین افراد جامعه و کم کردن فاصله و اختلاف 
طبقاتى است، از این رو عواملى را در جهت کاهش اختلاف 
طبقاتى و ایجاد تعادل اقتصادى در جامعه، در نظر گرفت، نظیر: 
الف. وجوب خمس؛ تا مقدارى از اموال اغنیاء، از دستشان  وجوب خمس؛ تا مقدارى از اموال اغنیاء، از دستشان 
خارج گردد و به فقراء برسد، تا فاصله کمترى بین آنان باشد، به 

همین جهت در قرآن کریم آمده است:   

«منَْ  ذاَ الَّذيِ  یقُرِْضُ  االلهََّ قرَضْاً حسَنَاً فیَضُاعفِهَُ لهَُ أضَعْافاً کثَیِرةًَ وَ 
االلهَُّ یقَبِْضُ وَ یبَصْطُُ وَ إلِیَهِْ ترُجْعَوُن؛َ کیست که به خدا قرض 
الحسنه اى دهد، تا آن را براى او، چندین برابر کند؟ و خداوند 
است که روزى بندگان را محدود، یا گسترده مى سازد و به 

سوى او باز مى گردید»(بقره:245). 
آیات فوق درصدد تربیت انسان در بعد اقتصادى است و آیات فوق درصدد تربیت انسان در بعد اقتصادى است و 
عواملى را براى آن بیان مى کند و مى رساند که یکى از اهداف 
ادیان الهى، تربیت انسان ها در عرصه اقتصادى است و یکى از 
راهکارهاى آن، اعطاى قرض الحسنه به نیازمندان و همنوایى و 
همدردى با آنان در هنگام مشکلات و گرفتارى هاست، بنابراین 
یکى از آثار قرض الحسنه در عرصه امنیت جامعه را مى توان 

تربیت پذیرى افراد جامعه در مقاطع مختلف بیان نمود.  
3- اجتناب از اقتصاد ربوى و آثار مخرب وپیامدهاى  اجتناب از اقتصاد ربوى و آثار مخرب وپیامدهاى 

شوم آن 
از بدترین راه هایى که مى تواند به مال اندوزى دامن بزند "رباخوارى"   
است که در اسلام کسب ربوى، بدترین نوع کسب ها شمرده شده 
و در سوره روم، که نخستین زنگ خطر در زمینه ى رباخوارى به 
صدا درآمده، مى خوانیم: «ما آتیَتْمُْ  منِْ  ربِاً لیِرَبْوُاَ فیِ أمَوْالِ النَّاسِ 
فلاَ یرَبْوُا عنِدَْ االلهَِّ وَ ما آتیَتْمُْ منِْ زکَاةٍ ترُیِدوُنَ وجَهَْ االلهَِّ فأَوُلئِکَ همُُ 
المْضُعْفِوُن؛َ آنچه را از ربا به عنوان زیادى در اموال مردم مى
 پردازید، سبب زیادت مقام و مرتبه در پیشگاه خدا نخواهد بود، اماّ 
آنچه را به عنوان زکات براى رضاى خدا مى پردازید، آنها اموال آنچه را به عنوان زکات براى رضاى خدا مى پردازید، آنها اموال 

شما را در حقیقت چند برابر مى کند» (روم:39). 
در مرحله دوم، در سوره ى نساء وارد شده که چهار چیز سبب شد 
که ما "طیبات" را بر قوم یهود تحریم کنیم: ستمگرى، بازداشتن 
مردم از راه خداوند، رباخوارى و خوردن مال مردم از طریق باطل
  و در این باره آمده است: «فبَظِلُمٍْ منَِ  الَّذیِنَ  هادوُا حرََّمنْا علَیَهْمِْ 
طیَِّباتٍ أحُلَِّتْ لهَمُْ وَ بصِدَِّهمِْ عنَْ سبَیِلِ االلهَِّ کثَیِراً  وَ أخَذْهِمُِ الرِّبوَا 
وَ قدَْ نهُوُا عنَهُْ وَ أکَلْهِمِْ أمَوْالَ النَّاسِ باِلبْاطلِِ وَ أعَتْدَنْا للِکْافرِیِنَ 
منِهْمُْ عذَاباً ألَیِما؛ً به خاطر ظلمى که از یهود صادر شد و به خاطر 
جلوگیرى کردن بسیار، از راه خدا قسمتى از چیزهاى پاکیزه را که جلوگیرى کردن بسیار، از راه خدا قسمتى از چیزهاى پاکیزه را که 
بر آنها حلال بود، تحریم کردیم و به خاطر رباخوارى، در حالى 
که از آن نهى شده بودند و خوردن اموال مردم به باطل، و براى 

کافران آنها عذاب دردناکى آماده کرده ایم» (نساء: 160). 
در مرحله سوم، در سوره آل عمران، لحن سخن داغ تر شده است تر شده است 
و نوعى از ربا که در آن زمان رایج بود (رباى مضاعف) صریحاً 
مورد نهى قرار گرفته و در این باره آمده است: «یا أیَُّهاَ الَّذیِنَ آمنَوُا 
لا تأَکْلُوُا الرِّبوَا أضَعْافاً مضُاعفَۀًَ وَ اتَّقوُا االلهََّ لعَلََّکمُْ تفُلْحِوُنَ وَ اتَّقوُا 
النَّارَ الَّتیِ أعُدَِّتْ للِکْافرِیِن؛َ اى کسانى که ایمان آورده اید! ربا را 
چند برابر نخورید و از خدا بپرهیزید تا رستگار شوید و از آتشى 
بپرهیزید که براى کافران آماده شده است» (آل عمران: 131  ـ130). 
در مرحله چهارم، در سوره ى بقره، تحریم قاطع و نهى صریح با در مرحله چهارم، در سوره ى بقره، تحریم قاطع و نهى صریح با 
عبارات کوبنده اى بیان شده و آمده است: «یا ایها الذین آمنوا 
اتقوا االلهَّ و ذروا ما بقى من الربا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا  
فاذنوا بحرب  من  االلهَّ  و رسوله فان تبتم فلکم روؤس اموالکم لا 
تظلمون و لا تظلمون؛ اى مؤمنان تقوا پیشه کنید و آنچه از ربا 
باقی مانده است، رها سازید، اگر راستى ایمان دارید و اگر چنین 
نکنید، پس اعلان جنگ با خداوند و پیامبرش نمایید واگر توبه 
کنید، اصل سرمایه هاى خود را مى توانید، دریافت کنید که نه کنید، اصل سرمایه هاى خود را مى توانید، دریافت کنید که نه 

ظالم باشید و نه مظلوم» (بقره:8279ـ27).  
در احادیث اسلامى نیز در مورد رباخوارى، بحث هاى فراوانى 
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خیریهّ اى درآید و با برنامه خاصى به وسیله نیکوکاران توزیع گردد 
و از این نظر تفاوتى نیست، بلکه صورت دومّ، غالباً مؤثرّتر و 

مفیدتر خواهد بود. 
ه ـ. تشریع وقف؛ یکى دیگر از موضوعاتى که به هدف توزیع 
عادلانه ثروت و مبارزه با فقر و یا تمرکز سرمایه، کمک مؤثرّى 

مى کند، مسأله وقف و اموال عمومى است. 
و. اعطاى اموالى در قالب قرض الحسنه از سوى اغنیاء به نیازمندان؛  اعطاى اموالى در قالب قرض الحسنه از سوى اغنیاء به نیازمندان؛ 
یکى دیگر از عواملى است که در جهت کاهش اختلاف طبقاتى 
و توزیع عادلانه ثروت و امکانات مادىّ در جامعه اسلامى اثرگذار 
است و به این ترتیب، یکى از آثار قرض الحسنه در بعُد امنیت 
اجتماعى را مى توان ایجاد تعادل اقتصادى در جامعه برشمرد. 

5- اجتناب از رقابت هاى ناسالم جامعه 
پنجمین اثر قرض الحسنه در عرصه امنیت اجتماعى، جلوگیرى و پنجمین اثر قرض الحسنه در عرصه امنیت اجتماعى، جلوگیرى و 
اجتناب از رقابت هاى ناسالم است، زیرا چنانچه سرمایه در یک جا 
جمع شود، فساد مى آفریند و مفاسد اخلاقى فراوانى به دنبال دارد، 
به همین جهت از تکاثر و مال اندوزى در روایات نهى شده است، 
چنانکه در روایتى از پیامبر() آمده است: «سیصیب  امتّی  داء 
الامم ، قالوا: و ما داء الامم؟ قال علیه السلاّم: الأشر و البطر و التکاثر 
و التنّافس فی الدنّیا و التباعد و التحاسد حتىّ یکون البغى ثمّ الهرج؛ 

به زودى بیمارى امتّ ها، امتّ مرا فرامى گیرد!  ها، امتّ مرا فرامى گیرد!  
عرض کردند: بیمارى امتّ ها چیست؟  فرمود: هوس رانى و عیاّشى و 
فزون طلبى، مسابقه در دنیاپرستى، اختلاف و نفاق و حسد نسبت به 
یکدیگر و سرانجام به ظلم و ستم و سپس به هرج و مرج مبتلا مى

 شوند» (فخر رازى، 1420: 3/645). 
در روایت فوق، تکاثر و انباشتن اموال بر همدیگر، یکى از آسیب هاى هاى 
اخلاقى است که پیامبر(ص) براى مردم آخر الزمان، پیش بینى مى
 کند، زیرا تکاثر و محبتّ اموال، از امورى است که مى تواند 
مشکلاتى را فراهم آورد و مردم را وادار به رقابت هاى ناسالم نماید 
تا در اثر آن، به اموال بیشترى برسند و دشمنى ها و جنگ هاى فراوانى 
به وجود آورد، زیرا مردم انگیزه هاى فراوانى براى حرکت به سوى 
مادیّات و گسترش زندگى اقتصادى دارند و اگر عواملى آنها را 
کنترل نکند، چنان شتاب مى گیرند که تمام حدّ و مرزهاى اخلاقى کنترل نکند، چنان شتاب مى گیرند که تمام حدّ و مرزهاى اخلاقى 
را شکسته و به سوى حرص و تکاثر و مسابقه در ثروت اندوزى مى
 تازند، به همین جهت امام سجاّد () در روایتى فرموده اند: «معاشر 
أصحابی أوصیکم  بالآخرة و لست  اوصیکم بالدنیا فإنکّم بها 
مستوصون و علیها حریصون و بها مستمسکون؛ یاران من! من شما را 
به جهان آخرت توصیه مى کنم و درباره دنیا، سفارش نمى کنم، زیرا 
شما، نسبت به آن سفارش شده اید و بر آن حریص هستید و به آن 

چنگ زده اید» (صدوق، 1376: 220). ). 
اسلام از راه هاى مختلفى، نظیر پرداخت خمس و زکات و 
صدقات مستحبى و کفارات و ...، با تکاثر و زراندوزى مقابله نمود 
که یکى از آن را مى توان قرض الحسنه بیان نمود تا آدمى به جاى 
آنکه تمام عمر خود را در زر اندوزى و آسیب هاى آن  ـکه یکى 
از آن رقابت هاى ناسالمى است که بین انسان ها اتفاق مى افتد و هر 
فردى در صدد آن است تا تفوقّ اقتصادى خود را به رخ دیگران 
بکشاند و رقباى خود را شکست دهد، تا خود بهتر و بیشتر سود 
کند و به دنیاى بیشترى برسد  ـبه سر نبرد، بلکه مقدارى به فکر کند و به دنیاى بیشترى برسد  ـبه سر نبرد، بلکه مقدارى به فکر 
آخرت خویش باشد و براى بهره مندى از ثواب هاى اخروى و 
درجات بهشتى، قسمتى از اموال خود را به شکل قرض الحسنه در 
اختیار فقرا و نیازمندان بگذارد، تا آنان نیز بتوانند از زندگى بهترى 

بهره مند شوند. 

«وَ ما أفَاءَ االلهَُّ  علَى  رسَوُلهِِ  منِهْمُْ فمَا أوَجْفَتْمُْ علَیَهِْ منِْ خیَلٍْ وَ لا 
رکِابٍ وَ لکنَِّ االلهََّ یسُلَِّطُ رسُلُهَُ علَى  منَْ یشَاءُ وَ االلهَُّ علَى  کلُِّ شیَْ
 ءٍ قدَیِر؛ٌ آنچه را خدا به رسولش از آن ها بازگرداند، چیزى است 
که شما براى به دست آوردن آن، نه اسبى تاختید و نه شترى، 
ولى خداوند رسولان خود را بر هر کس بخواهد، مسلط مى

 سازد و خدا بر هر چیز قادر است» (حشر:6). 
«ما أفَاءَ االلهَُّ  علَى  رسَوُلهِِ  منِْ أهَلِْ القْرُى  فلَلَِّهِ وَ للِرَّسوُلِ وَ لذِيِ «ما أفَاءَ االلهَُّ  علَى  رسَوُلهِِ  منِْ أهَلِْ القْرُى  فلَلَِّهِ وَ للِرَّسوُلِ وَ لذِيِ 
القْرُبْى  وَ الیْتَامى  وَ المْسَاکیِنِ وَ ابنِْ السَّبیِلِ کیَْ لا یکَوُنَ دوُلۀًَ بیَنَْ 
الأÙغنْیِاءِ منِکْمُْ وَ ما آتاکمُُ الرَّسوُلُ فخَذُوُهُ وَ ما نهَاکمُْ عنَهُْ فاَنتْهَوُا 
وَ اتَّقوُا االلهََّ إنَِّ االلهََّ شدَیِدُ العْقِاب؛ِ آنچه را خداوند از اهل این 
آبادي ها به رسولش باز گرداند، از آن خدا و رسول و 
خویشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا این 
اموال عظیم، دست به دست میان ثروتمندان شما نگردد» (همان:7). 
ب. اعطاى فیئ به مهاجران در صدر اسلام؛ تا در اثر آن، تعادل  اعطاى فیئ به مهاجران در صدر اسلام؛ تا در اثر آن، تعادل 
اقتصادى ایجاد شود و مهاجران، همواره نیازمند به انصار 
نباشند، چنانکه در سوره حشر آمده است: «للِفْقُرَاءِ المْهُاجرِیِنَ
  الَّذیِنَ أخُرْجِوُا منِْ دیِارهِمِْ وَ أمَوْالهِمِْ یبَتْغَوُنَ فضَلاًْ منَِ االلهَِّ وَ 
رضِوْاناً وَ ینَصْرُوُنَ االلهََّ وَ رسَوُلهَُ أوُلئِکَ همُُ الصَّادقِوُن؛ این اموال 
براى مهاجرانى است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون 
رانده شدند، آنها فضل الهى و رضاى او را مى طلبند و خدا و 

رسولش را یارى مى کنند و راستگویانند» (همان:8). رسولش را یارى مى کنند و راستگویانند» (همان:8). 
ج. تشریع قانون زکات؛ اسلام براى کم کردن فاصله  طبقاتى
  در میان مسلمین قانون "زکات" را تشریع کرد و به ثروتمندان 
دستور داد تا سهم عادلانه اى از اموال و درآمدهاى فردى خود 
را به عنوان زکات به بیت المال اسلام بپردازند،  این اموال که 
روى هم رفته، رقم مهمىّ را تشکیل مى دهد، نقش مؤثرّى در 
مبارزه با فقر و کم کردن فاصله  طبقاتى  و کمک به عمران و 
آبادى دارد، به گونه اى که در برخى روایات آمده است که  
مقدار زکات، به قدرى دقیق تعیین شده که اگر همه کسانى که مقدار زکات، به قدرى دقیق تعیین شده که اگر همه کسانى که 
زکات بر آنها واجب است به وظیفه خود عمل کرده و آن را 
بپردازند، مى توان به کلىّ فقر را از جامعه اسلامى ریشه کن 
ساخت و وجود فقر، تنها به خاطر این است که عده زیادى از 
اطاعت این دستور حیاتى امتناع مى ورزند و آنها در پیشگاه 
خداوند بزرگ مسئولند، چنانکه امام صادق() در روایتى 
فرموده اند: «إنَِّ االلهََّ عزََّوجَلََّ فرََضَ الزَّکاَةَ کمَاَ فرََضَ الصَّلاةََ فلَوَْ 
أنََّ رجَلاًُ حمَلََ الزَّکاَةَ فأَعَطْاَهاَ علاَنَیِۀًَ لمَْ یکَنُْ علَیَهِْ فیِ ذلَِکَ أنََّ رجَلاًُ حمَلََ الزَّکاَةَ فأَعَطْاَهاَ علاَنَیِۀًَ لمَْ یکَنُْ علَیَهِْ فیِ ذلَِکَ 
عیَبٌْ وَ ذلَِکَ أنََّ االلهََّ عزََّ وَ جلََّ فرََضَ للِفْقُرَاَءِ فیِ أمَوْاَلِ الأÙغنْیِاَءِ 
ماَ یکَتْفَوُنَ بهِِ وَ لوَْ علَمَِ أنََّ الَّذيِ فرََضَ لهَمُْ لاَ یکَفْیِهمِْ لزَاَدهَمُْ وَ 
إنَِّماَ یؤُتْىَ الفْقُرَاَءُ فیِماَ أوُتوُا منِْ منَعِْ منَْ منَعَهَمُْ حقُوُقهَمُْ لاَ منَِ 
الفْرَیِضۀَ؛ِ خداوند عزوّجلّ زکات را مانند نماز فرض و مقررّ 
فرموده است و از این رو اگر کسى زکات را حمل کند و آشکارا 
و بر ملا عطا نماید، باکى بر او نیست و این بدان  جهت است که 
خداى عزّ و جلّ مقدار تأمین نیازمندي هاى فقرا را در اموال اغنیا هاى فقرا را در اموال اغنیا 
مقدرّ و مقررّ نموده است و اگر می دانست که آن مقدار مفروض 
و معینّ، ایشان را کفایت نمی کند، هر آینه آن را براى ایشان مى
 افزود و هر گونه تنگ دستى و صعوبت معیشتى که متوجهّ فقرا 
شود، از جهت خوددارى اغنیا از پرداخت حقوق ایشان است، نه 

از جهت مقدار زکات و نارسائى آن» (کلینى، 1407: 3/498). 
د. انفاق هاى مستحبىّ؛ یکى دیگر از عوامل توزیع عادلانه 
ثروت و مبارزه با فقر و توسعه فاصله طبقاتى است، انفاق ممکن 
است نسبت به اشخاص انجام گیرد و یا به صورت مؤسساّت 
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6- ایجاد وحدت ودورى از اختلافات و مشاجرات 
ششمین اثر قرض الحسنه در عرصه ى امنیتّ اجتماعى، ایجاد الحسنه در عرصه ى امنیتّ اجتماعى، ایجاد 
وحدت و همدلى بین تمام افراد جامعه و دورى از اختلافات و 
مشاجرات است، زیرا چنانچه اغنیا، در موارد مختلف به یاد فقرا 
و نیازمندان باشند و مزه ى ندارى و فقر را بچشند و با آنان 
همدلى نمایند، نوعى وحدت و برادرى بینشان برقرار مى گردد و 
هرگونه عقده و کینه و خصومتى را از بین مى برد، زیرا زندگى 
اجتماعى بشر نیاز به تقسیم استعدادها و جاذبه هاى مختلف 
فکرى و جسمانى و برنامه ریزى دقیق و تقسیم کار و همچنین فکرى و جسمانى و برنامه ریزى دقیق و تقسیم کار و همچنین 
نیاز به هماهنگى و همدلى  و الفت میان دل ها دارد و افراد بشر، 
همچون آجرها و سنگ ها و قطعات مختلف یک ساختمان 
هستند که تا وسیله چسب و پیوند مؤثرّ در میان آنها نباشد، 
ساختمان با شکوهى از آن تشکیل نمى شود، یعنى هم باید 
اختلاف در امورى نظیر اموال و استعدادها و دانش ها و تجربه ها 
و ... باشد، تا یکى کارخانه داشته و دیگرى نزد او کار کند، 
یکى استاد و آموزگار بوده و دیگرى از او دانش بیاموزد، یکى یکى استاد و آموزگار بوده و دیگرى از او دانش بیاموزد، یکى 
متخصص در فنّ خاصىّ بوده و دیگرى براى رفع نیاز خویش، 
به او مراجعه کند و ...، تا زمینه ى اشتغال در جامعه پیش آید و 
کسب و کار ایجاد شده و رونق گیرد و از طرف دیگر، افراد 
جامعه، با روحیه وحدت و همدلى و برادرى با یکدیگر برخورد 
نمایند، تا انس و الفت در آنان ایجاد شود و هر گونه نزاع و 

اختلافى از بین برود. 
یکى از راه هایى که وحدت و همدلى در بین افراد جامعه ایجاد هایى که وحدت و همدلى در بین افراد جامعه ایجاد 
مى نماید و آن را افزایش مى دهد، آن است که اغنیا، به فکر 
نیازمندان باشند و در روز بیچارگى و درماندگى به آنان قرض 
بدهند و آبرویشان را حفظ نمایند، تا به این واسطه، آبروى 
نیازمندان حفظ بماند و در آنان عقده حقارت ایجاد نشود، 
بنابراین یکى از آثار قرض الحسنه در عرصه ى امنیتّ اجتماعى، 
ایجاد وحدت و همدلى بین تمام افراد جامعه و دورى از 

اختلافات و مشاجرات است.   اختلافات و مشاجرات است.   
جمع بندى و نتیجه گیرى 

یکى از عرصه هایى که قرض الحسنه در آن اثرگذار است، الحسنه در آن اثرگذار است، 
عرصه ى امنیت اجتماعى است، زیرا قرض الحسنه موجب 
اجراى عدالت و دورى از ظلم، تربیت پذیرى افراد جامعه در 
مقاطع مختلف، اجتناب از اقتصاد ربوى و آثار مخربّ آن، 
ایجاد تعادل اقتصادى در جامعه، اجتناب از رقابت هاى قاسد در 
جامعه و ایجاد وحدت و دورى از اختلاف و مشاجرات در جامعه 
مى گردد و به این واسطه موجب ایجاد امنیت در جامعه مى شود. 




